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در شــعر ســریا داوودی 
در دل هر شعر، شعری 
نهفته اســت. به عبارتی 
دیگــر مخاطــب خیــال 
یــک شــعر  بــا  می کنــد 
روبه روست اما در درون 
هر شــعر، شــعرهای دیگری پنهان انــد که گاه 
مســتقل اند و ما بــا لایه های تودرتــوی تاریخی 
و اســطوره ای با زبانی رمــزی و نمادین مواجه 
کلاه  بــر  را  خطابه هایــم  روز/  آن  می شــویم: 
ســربازان بباف/ و آن چراغ کهنــه را/ به جوانی 
ســنگ ها بیاویز/ مــاه تاریک تر از آن اســت/ که 

دنیا را روشن کند.
آنجــا کــه شــاعر در شــعر »منشــآت« مــا را به 
و  تشــرف  آیین هــای  و  آغازیــن  اســطوره ای 
مناسک نمادین می برد و در عشق غسل داده 
می شــویم: من و بادهایی کــه ممنوع نبودیم/ 
گره از آب ها گشــودیم/ تا در عشــق هم شســته 

شویم.
بــا  زیبایــی  بــه  شــاعر  »معادلــه«،  شــعر  در 
درخواســتی عاطفــی، محورهــای جانشــینی و 
همنشــینی را بــه رخ می کشــاند و ناخــودآگاه 
دایــره   از  فراتــر  فراجنســیتی-  رابطــه   نوعــی 

معشوق و معشوقه- را شکل می دهد: 
قرار است

 از عشق پرده برداری کنند
 بیا نام هایمان را

 با هم عوض کنیم.
استفاده بهینه از »علوم طبیعی« و تنظیم آن 
بر نبض شعر با تمثیل های امروزین مخاطب 

را به وجد می آورد:
چربــی  چندلایــه  آشــپزخانه  در  شــعرهایم 
گرفته اند/ باید فلسفه را آب بکشم/ عشق را با 
صابونی بشور/ که انار آغشته به رؤیا  کدر نشود.
در کتاب نان و نمــک؛ چهار عنصر ایرانی آب، 
بــاد، خــاک و آتش را در چهار ســطر می آورد و 
تقویم نیز در دایره واژگانی شاعر بسامد خوبی 
داشته است که با اسطوره سیاووش درآمیخته 

است: 
ما در حافظه خاک

 به آب باد آتش جواب می دهیم
 تقویم 

 همیشه سیاووشی از تو جلوتر است.
من ســعی دارم در اینجا  در حد وســع و توان، 
رگه های میتراییکی شعر این شاعر را برجسته 
نمایم. قبل از هرچیز باید بگویم سرودن شعر 
میتراییکــی، یــک تصمیــم نیســت، بلکه یک 
فرایند است. شاعر باید به طور ذاتی یا عرضی 
سه وجه ممیزه این گونه سرودن: طنز و تاریخ 
و اســطوره را از قبل در خود، هضم و گوارانیده 
باشد. میتراییک، یک وضعیت است، چالشی 
است در برابر »مسئولیت گریزی شاعر«ی که 
فقط هنر را برای هنر می خواهد. در میتراییک، 
حافظــه ملــی و ناکامی هــای تاریخــی مرتبــاً 
گوشــزد می شود. شــاعر میتراییکی، »نماینده 
اوضاع زمانه« خود است. در شعر میتراییک، 
تاریــخ، »بازتولید« می شــود نــه »بازخوانی«؛ 
یعنی به  سمت امروزی کردن تاریخ و اسطوره 
می رویــم. صــرف نــگاه خطــی و تقویمــی بــه 
تاریــخ و گزارش نویســی تاریخــی منظــور نظر 
رویکرد تاریخی در شــعر میتراییک نیست. در 
این نوع سرایشی پیرامون آن سخن می گویم، 
منظــور تمرکــز بــر بازآفرینــی تاریخ اســت نه 
بازســرایی آن. بنگریــد به شــعر »رســتم ترین 
تهمینــه« از کتاب »نان و نمک میان گیســوان 

تهمینه: 
دوباره آیینه به دست باد داده ای

 تا رمل کهنه را بخوانی
 تا دهان ابری کیکاووس باز شود

 نقل زال زادگان
 صد سال شاهنامه شده ست

 ای کاش
 این سه حرف پژمرده را 

 به بازوی سهراب گره نمی زدی
 آخرین شیهه  رخش

فعولن فعولن فعولن فعولن بود

....
نگو کفش های هرگز

 به پای تهمینه است....رخش سرگردان
 دهان راز به علفزار سمنگان نمی دهد

 تا نان و نمک بخوابانی
 میان گیسوان تهمینه 

 میان مه زخم های شغادی 
 من و ماه

در کوتاهی دست های او
 همیشه مضطرب اند

 وقت است آن خنجره پریده را
 از شانه شهر بردارید

 زخمی ست
 به موزه  تاریخ

 که رستم ترین را از رکاب می برد. 
سنگواره  خواب های کابل ماند و

 شعرهای نان و نمک
 رخش هیچ رستمی در آخور نمرده است

 و ماه تا هزاره های دیگر
 مرثیه خوان تهمینه ست.

ایــن شــعر می بینیــد کــه شــخصیت های  در 
رخــش،  رســتم،  اســطوره ای:  و  شــاهنامه ای 
ســهراب، ســمنگان، تهمینه، زال، کیکاووس، 
شــغاد و... چگونــه در ایــن شــعر کارکردهــای 
امروزین پیدا می کنند. نان و نمک خوردن در 
فرهنگ ایرانی، نماد تعهد به حفظ دوســتی 
و وفــاداری می باشــد و حرمــت والایــی دارد. 
رســتم فرزند زال و رودابه اســت از مهم ترین 
شخصیت های شاهنامه و نبیره گرشاسپ و از 
راه گرشاســپ به جمشید رسیده و تبار مادری 
او نیــز به مهراب کابلی منتهــی می گردد. وی 
اسبی به نام رخش داشت که در تمام نبردها 
یــار و یــاور او بــود. رســتم و اســبش، رخــش، 
سرانجام با دسیسه شغاد، برادر ناتنی رستم، 
کشــته شــدند. تهمینــه در فرهنگ شــاهنامه، 
دختــر شــاه ســمنگان، همســر رســتم و مــادر 

سهراب است.
و  عناصــر  از  هرچنــد  میتراییــک،  شــعر  در 

مؤلفه هــای تاریخی و اســطوره ای مــدد گرفته 
شــخصیت  یــا  اســطوره   یــک  بــه  و  می شــود 
تاریخــی اســطوره ای رجــوع می شــود امــا باید 
گفــت کــه شــاعر میتراییــک، بــه یــک »حالت 
ســوم« دسترســی پیــدا می کنــد. متنــی جدید 
بــا رویکــردی بــر مــدار حافظــه ملــی؛ شــاعر 
میتراییــک باستان ســتای محــض نیســت. در 
ایــن گونه  شــعری، رویکرد »ایــران ـ محوری«، 
هســته اصلی را تشــکیل می دهــد. مرکز ثقلی 
کــه بــرای شــروع، ثبــات و بازگشــت در مســیر 
حرکــت شــعری امــری لازم به نظــر می آیــد، 
ارتباط مســتمر با حافظه ملــی تعلق عاطفی 
با اسطوره ها و کهن الگوهای ناب ایرانی نقطه 

پیوند می باشد.
کــه البتــه وقتــی این نــوع شــعر با ســویه های 
تراژیــک و طنــز گروتســک همــراه می شــود، 
اســتحکام و اقتــدار بیانــی به مراتــب بالاتری 
بــرای انتقــال مفاهیــم بــه مخاطــب در خود 
دارد. البتــه طنــز بــا لودگــی تفــاوت دارد. در 
شــعری کــه مدنظــر مــن اســت مــا  بــه یــک 
»آمیــزش ســه گانه« می رســیم کــه رگه هــای 
مرئــی و نامرئی شــعر مــدام بــر حافظه ملی 
می چرخــد. یعنی تلفیق همزمان ســه عنصر 
»تاریخ«، »طنز« و »اسطوره«. هر کدام وقتی 
در »کلیت« و »ساختار« شعر به کار می روند، 
چــون در تقابل های دوگانــه تاریخی همراه با 
طنــزی گروتســک یــا تراژیــک قرارمی گیرنــد، 
بنگرید به سطر ذیل از کتاب نان و نمک میان 

گیسوان تهمینه:
کسی نیست خنده ها را مومیایی کند

 برای نسل پس فردا
 یکی بیاید 

 عشق را براین مقبره ها میخ کند
 دریغ از مسیحای نیامده

 دوربینی پای همین علف ها بود
جغرافیای مهربان تر از تاریخ

 هرچه بود از ما گرفت.
همچنین بنگرید به سطر ذیل از کتاب پیراهنم 

بیژن نجــدی را اگرچه 
می توان از پیشــگامان 
یســی  ن نو ستا ا د
ایــران  پســت مدرن 
امــا  آورد،  به شــمار 
نوشــتار  ایــن  هــدف 
صرفاً پرداختن به داستان های نجدی نیست، 
بلکه سعی دارد نگاهی به درونمایه اشعار وی 
بیندازد؛ چرا که به زعم اهالی ادبیات، نجدی 
پیش از هرچیز یک شاعر است، شاعری تمام 
قــد؛ به طوری که برخی معتقدنــد اگر از وزن و 
قافیه و به طور کلی موسیقی صرف نظر کنیم، 
شــاخص ترین اثر او یعنی مجموعه داســتان 
»یوزپلنگانی کــه با من دویده انــد« را به دلیل 
وجود تصاویر بکر، تشــبیهات و اســتعاره های 
بی بدیل فــراوان می توان حتــی در قالب یک 

مجموعه شعر نیز به مخاطب عرضه کرد.
به طــور مثــال در بخش هایــی از ایــن کتــاب 

می خوانیم:
»گریــه مثــل کلید دهــان ماهــرخ را بــاز کرده 

بود.«
»مــن نــگاه می کــردم به گلدســته مســجد که 
قد ســبزش را کشــانده بود تا وســط آســمان و 

صدای اذانش را به پشت ابر می مالید.«
»ســرش را کــه برگرداند دیــدم نگاهش مثل 

دست های بیل زده پینه برداشته است.«
در این ســطرها ماهیت شاعرانه واژه ها و نحو 

فراتر از نثر را به وضوح می توان دید.
از نجــدی ســه مجموعه شــعر بــه نام های 
»واقعیــت رؤیــای مــن اســت«، »خواهران 
این تابستان« و »پسرعموی سپیدار« منتشر 
شده است که همگی در قالب سپید سروده 
بیــژن نجــدی شــاهد  اشــعار  شــده اند. در 
به کارگیری منحصربه فرد و نوآورانه صنایع 
ادبی مانند تشبیه، اســتعاره، حس آمیزی، 
تشــخیص و کنایه هســتیم که ایــن موضوع 
موجــب شــده زبــان شــعری وی متمایــز از 
ســایر شــاعران شــناخته شــود و تشــخص 
ویژه ای یابد. از دیگر ویژگی های اشــعار وی 
می توان به سادگی، روان بودن زبان و وجود 
تصاویــر بدیع و گویا اشــاره کرد؛ به طوری که 
را  شــاعر  ذهنــی  مضامیــن  تصاویــر  ایــن 
بخوبــی بــرای مخاطب روشــن می ســازند. 
در ایــن فرصــت می کوشــم کــه مــروری بر 
درونمایه هــای آثــار شــعری نجدی داشــته 
باشــم تا تصویری واضح تــر از جهان فکری 

او را به مخاطبان تقدیم کنم.
  درونمایه های اشعار نجدی:

 موضوعــات اعتراضی اجتماعــی و عشــق بــه 

وطن:
نجدی به دور از هرگونه شــعارزدگی، مفاهیم 
اجتماعــی و اعتراضــی را در لفافــه شــعر بــا 
هنرمنــدی تمــام ارائــه می کنــد: »از ایــن بــاد 
لرزیــده ام/ که نخل هــا را در خوزســتان لخت 
می کنــد/ پــس ســه تار من کجاســت/ کــه دل  

تپش تو را بنوازم؟«
یا:

»شــغل من نــگاه نکردن به خونریزی ســت/ 
شغل من این اســت که روزنامه نمی خوانم/ 
شــب ها/ دود می رقصد/ در زیر سیگاری روی 
میز/ پرده می آیــد از پنجره تا نیمه های اتاق/ 

یعنــی باد پرده را هــل می دهد/ همین باد که 
از دریــا تا من آمده اســت/ داشــتم می گفتم/ 
شــغل من/ خاموش کردن رادیوست/ بستن 

تلویزیون/ در تمام ساعات پخش خبر«
   طبیعت در شعر نجدی:

 الِمان های طبیعت زیست بوم شاعر)گیلان(
 در اشــعار نجــدی نمــود ویــژه و کارکردهــای 
بدیعی دارند که تأثیر زیادی بر شــاعران پس 
از خود داشته اســت: »بعد از تو در سایه هیچ 
درختی نخواهم ماند/ در ابهام سبز جنگل/ و 
در سرخی گل سرخ/ کنار رودی از خطوط لوقا/ 
چیــزی در مــن تمام خواهد شــد/ و تشــویش 
افتادن چشــمی با مخمل/ یا دریاچه ها با من 
خواهــد ماند؛/ کیســت در بالکن کــه با تلخی 
می گرید./ و باران هم بند نمی آید/ هر روز این 

لحظه را دارم/ که از پوستم تو دور می شوی«
یا:

همــه  آن  در  نمی دانــد/  گیله مــردی  »هیــچ 
گونــی/ بهار بود یــا برنج/ که بار کامیون شــده 

بود«
یا:

»نیمــی از ســنگ ها، صخره هــا، کوهســتان را 
گذاشــته ام/ بــا دره هایش، پیاله های شــیر، به 

خاطر پسرم/ نیم دیگر کوهستان، وقف باران 
اســت./ دریای آبی و آرام را/ با فانوس روشن 
دریایی، می بخشم به همسرم/ شب های دریا 
را، بی آرام، بی آبی، با دلشوره فانوس/ دریایی 
به دوســتان دور دوران ســربازی کــه حالا/ پیر 
شــده اند./ رودخانه که می گــذرد زیر پل، مال 
تــو، دختر پوســت/ کشــیده مــن به اســتخوان 

بلور!/ که آب، پیراهنت شود، تمام تابستان«
   مرگ اندیشی در شعر بیژن نجدی:

به نظــر  پوچ گــرا  و  ناامیــد  شــاعری  نجــدی 
نمی رســد و شــاعر با مرگ به عنوان واقعیتی 
انکارناپذیر برخورد شــاعرانه ای داشته است. 

مرگ در اشعار نجدی جریانی زنده است و با 
شاعر همزیستی شاعرانه ای دارد:

»یــک روز در پیراهنــی که پوشــیده ای خواهی 
مــرد/ و بــوی تنــت را/ صابــون خواهد بــرد/ و 
دندان ها/ سال ها بعد از ریختن گوشت تنت/ 

لبخند خواهد زد«
یا:

»دلم می خواد شــعری بنویسم؛/ هنگامی که 
خفته ام بــر تابوت/ و من دوبــاره  زاده خواهم 

شد:
یا:

»عاشقان گیاهانند/ که ریشه هایشان فرو رفته 
اســت/ در کف دســت من/ در استخوان کتف 
تو/ در جمجمه شکســته من/ و این خاطرات 
من و توســت/ که توت می شــود یــک روز/ انار 
می شــود گاهی/ کــه دیروز انگور شــده بود/ که 

فردا زیتون و تلخ«
 مفاهیم مذهبی در شعر بیژن نجدی:

بیــان مفاهیم مذهبی در شــعر بیــژن نجدی 
هیچــگاه در ورطه شــعار نمی افتــد. نجدی با 
آمیختــن این مفاهیم با دیدگاه های فلســفی 
و اجتماعــی ارائه اندیشــمندانه ای از مفاهیم 

مذهبی دارد:

»بــه قلم ســوگند/ در گودال نــون بودم/ پیش 
از تولــد نقطــه/ هنــگام کــه عشــق بــه ســطر 

نمی آمد«
و یا:

»آسمان من گچبری ها و سقف مسجدهاست/ 
می بینیــد؟/ که من چگونه ام؟ مــرا می بینید؟/ 
که موســیقی من صدای شماســت کــه از کوچه 

می گذرید؟«
   مضامین رمانتیک در شعر نجدی:

مضامیــن رمانتیک در شــعر نجــدی چندان 
به چشــم نمی خــورد، امــا عشــق بــه مفهــوم 
یافــت  او  اشــعار  سطرســطر  در  وســیعش 

می شــود: »ســلام ریختــه زیــر پــای در/ کنــار 
خش خش لــولا/ خداحافظ بــا صدای کفش 
می گــذرد/ خداحافظ دور می شــود/ با صدای 

کفش/ و سیاه از چراغ می بارد«
یا:

»بیشتر از ماه/ دوست دارمش چراغم را/ که 
به روشــن شیشــه و خاموش تنش/ می توانم 
دســت بزنــم/ بیشــتر از چــراغ اتاق/ شــیفته 
کبریــت خــودم هســتم/ بــا همیــن اندکــش 
گرما/ و شــعله اش پر از بوی ســوختن چوب/ 
و چقدر بســیار تر از کبریت/ عاشــق روشنایی 
خاکســتر سیگار تو هستم من/ که پشت دود/ 

چشم لخت تو را دارد در نگاه برهنه من«
با مطالعه و تعمق در اشعار نجدی می توان 
دریافــت کــه وی شــاعری تک بعدی نیســت 
و  بــه مســائل  و همه جانبــه  کلــی  نگاهــی  و 
اشــعاری  وجــود  بــا  بــاری،  دارد.  پدیده هــا 
این چنین ناب و قابل تأمل، کمتر دیده شده 
نامــی از بیــژن نجدی شــاعر بــه میــان آید و 
اغلب او را به خاطر داستان های شاعرانه اش 
او شــعر و داســتان را  می شناســند. هرچنــد 
آنچنــان دقیــق، ظریــف و هنرمندانــه با هم 
تلفیــق کرده که دیگــر تفــاوت چندانی میان 

میهمان خسته راه شیری
به بهانه بیست و چهارمین سالمرگ بیژن نجدی

بیــژن نجدی شــاعر و بیژن نجدی نویســنده 
باقی نمی ماند و شــاید به همین خاطر است 
کــه برخی لقب برازنده )شــاعر نویســنده( را 

برای او به کار می برند.
ســرانجام بیــژن نجــدی شاعرنویســنده پس از 
مدتــی درگیــری بــا ســرطان ریه چمدان ســفر 
می بنــدد: »از این منظومه روزی خواهم رفت/ 

میهمان خسته راه شیری خواهم شد«
و از آن روز بیســت و چهار ســال اســت که ما به 
شــکل غم انگیزی به راه شــیری می نگریم. با 

شعری از او بدرقه اش می کنیم:
نیمی از سنگ ها، صخره ها، کوهستان را گذاشته ام
با دره هایش، پیاله های شیر، به خاطر پسرم

نیم دیگر کوهستان، وقف باران است.

دریای آبی و آرام را
بــه  فانــوس روشــن دریایــی، می بخشــم  بــا 

همسرم
شــب های دریا را، بی آرام، بی آبی، با دلشــوره 

فانوس
دریایی به دوستان دور دوران سربازی که حالا

پیر شده اند.
رودخانــه که می گــذرد زیر پل، مــال تو، دختر 

پوست
 کشیده من به استخوان بلور!

که آب، پیراهنت شود، تمام تابستان.
هــر مزرعه و هر درخت، هر کشــتزار و علف را 

شش دانگ
به کویر بدهید

به دانه های شن زیر آفتاب
از صدای سه تار من

بند بند پاره پاره های موسیقی
که ریخته ام در شیشــه های گلاب و گذاشته ام 

روی رف
یک سهم به مثنوی مولانا، دو سهم به »نی« 

بدهید
و می بخشم به پرندگان

رنگ ها، کاشی ها، گنبدها
به یوزپلنگانی که با من دویده اند
غار و قندیل های آهک و تنهایی

و بوی باغچه را
به فصل هایی که می آیند

بعد از من.

گام زدن های بانوی میتراییک در تاریخ و اسطوره
دیباچه  ای بر شعرهای سریا داوودی حموله

به سردســیر دلم به گرمسیر: دموکراسی بادام 
تلخی ست

 یا بادها
 به بادهای دیگر تسلیم می شوند

 کفش ام به پای بادها بخورد 
 به پیامبری

 مبعوث می شوم
 شاید نیمه کسی باشم

 که با یک کاما
 جلو نیل را گرفت.

از  اســتفاده  در  شــاعر  نمانــد  ناگفتــه  البتــه 
اســطوره های عبــری و ســامی نیز موفــق بوده 

است:
مراقب پرندگان عام الفیل باش
 یا تیتر مجهول سنگی می شویم

 یا مرده ی ما را پشت کلمات پنهان می کنند.
درمن نشست

 بی من برخاست
 گرگی که برادر یوسف بود

 تا زیبایی ام از بی گناهی
 پیراهنش بگذرد

 زلیخایی ام را پنهان  می کنم
 در این تاریک خانه 

 شمعدانی ها 
 هم پالگی بادند.

آری آن چــه نیــاز شــعر معاصــر بــود حضــور 
رویکــرد تاریخ محور بر مــدار حافظه ملی بود 

کــه در آن مرتباً غفلت های تاریخی را گوشــزد 
بازآفرینــی  میــان  ایــن  در  البتــه  کــه  می کــرد 
اسطوره ها و حتی اسطوره زدایی در  شعر اتفاق 
می افتــاد. در پایــان منظومه »گورنوشــته های 
تخت جمشید« از مجموعه »نان و نمک میان 
گیســوان تهمینه« داودی حموله کــه می تواند 
نمونــه ای جامــع از شــعر میتراییــک باشــد را 

می خوانیم:
اسبان بی سوار

به اندوه جهان برمی گردند
آیا سهم تو از مادیان تاریخ

دوباره یک شیهه خواهد بود؟
سکوت می کنی

جهان تصویر ما را از آیینه برمی دارد
و مرگ را به نشانی ما پست می کند

چــپ  بــه  راســت  از  را  دموکراســی  هنــوز  مــا 
می نویسیم

تا رنج آب و علف را فراموش کنیم
پایان این عبارت مجهول

 پنجره ای بگذار
عاقبت همه تقویم ها

خطوط شکسته ست
تا ساعت از صدای سین عقربه دارد

جهان به شکل گورهای مجهول می سوزد
ماه با پیراهنی پاره

از میان مردگان بی خاطره می گذرد
تنها مویه ها

بر ویرانه ها ایستاده اند
این همه قناری از زردسالی ماست

ما که گلخند کودکان
از پنجره ها مان گریخت ونمردیم

زخم های کهنه  معبد تاریک
چشم های کبود بر کتیبه  رستم

به عطسه  کدام سنگ سیاه از یاد رفته ای؟
کدام راز مگو را به گوش اقاقیا خواندی

که هزار ناشادی از سرانگشتانت چکه می کند؟
جنوب شرقی تاریخ

برای کشتن خنجر
همیشه آماده ست

کاش از گلوی داوود
رویین حنجره ای برمی خاست

کسی نیست خنده ها را مومیایی کند
برای نسل پس فردا

شیون کدام مادربر این باغ باریده؟
ما تقویمی پر از پرندگان گمشده داریم

بر تابوت های تازه دست می کشیم
و خود را فتح می کنیم

تا دریغی نمانده
یکی بیاید

عشق را بر این مقبره ها میخ کند
بــاز  خورشــید  و  مــاه  مضــارع  از  کــس  هیــچ 

نمی گردد
ابرهای سوخته جابلسا

و فعل های شش ضلعی جابلقا
بگذار!

نوری بیاورم از چراغ اسکندر
بادهای پیر معبدی می خواهند

زخم های دلت را
برای کدام کبوتر چاهی واژه گو کرده ای؟

سایه های ما هرچه می دوند
به خویش نمی رسند

دیوانگی پرندگان بی دلیل نیست
در این کلاغ زار حرف ها برف می شوند

و دیوارها میان دو رؤیا فرسوده اند
مگر اسب های پیر به کیفر تاریخ جوان شوند!

فاطمه رضوی
شاعر و منتقد ادبی 

صادق کریمی
شاعر و منتقد ادبی 


